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88523060سرويس  اقتصاد‌‌ي

در دولت چهاردهم بحث تدوين استراتژي 
صنعتي مطرح و هم اكنون روي ميز است 

و بايد ديد نتيجه چيست. طبعاً قوانين 
حمايت از توليد داخل كه در ابتداي اين 

گزارش به آنها اشاره شد، در اجرا نيازمند 
تدوين انواع آيين‌نامه‌ها بوده‌اند و معمولاً 

هم اين دستورالعمل‌هاي اجرايي بيش 
از حد بسط پيدا كرده و چه بسا فراتر از 

قانون پيش بروند يا حتي خلاف جهت روح 
قانون عمل كنند. امروز هماهنگي بين اين 
قوانين تا حدود زيادي به خاطر گستردگي 

آيين‌نامه‌اي و مداخلات دولتي، از دست 
رفته و ضروري است فكري به حال آن كرد

توسعه توليد داخل و استفاده از 
توانمندي‌‌هاي داخلي باعث مي‌شود، يك 

ملت به توانمندي خود پي برده و توليد و 
صنعت خود را پيش ببرد اما انحصارگرايي 

كه در ميان توليدكنندگان ايجاد شد توسعه 
نامتوازن در كشور را رقم زد به‌طوري ‌كه 
ما در صنايع موشكي و پهپادي پيشرفت 

چشمگيري داشتيم اما هنوز قادر به 
توليد همه اجزاي ماشين‌آلات صنعتي در 
كشورمان نيستيم و متأسفانه انحصار در 

صنعت خودرو نيز باعث افزايش قيمت شد

در دنياي اقتصاد جهاني‌ش��ده امروز، تجارت بين‌المللي 
با سرعت در حال گسترش اس��ت و رقابت ميان كشورها 
روزبه‌روز شديدتر مي‌ش��ود. با اين حال، حمايت از توليد 
داخلي و مديريت هوش��مندانه واردات همچنان از اولويت‌هاي سياستگذاري اقتصادي 
بسياري از كشورها، از جمله ايران، به شمار مي‌رود. اين رويكرد نه‌تنها اقتصاد ملي را تقويت 
مي‌كند، بلكه وابستگي به منابع خارجي را كاهش داده و فرصت‌هاي شغلي پايدار ايجاد 
مي‌كند. با اين وجود، جهاني‌س��ازي در كنار مزايايي مانند دسترسي به بازارهاي جديد و 
فناوري‌هاي پيشرفته، چالش‌هايي نظير رقابت نابرابر با توليدكنندگان خارجي و تضعيف 

صنايع نوپاي داخلي را به همراه دارد. 
براي كشوري مانند ايران كه با تحريم‌هاي بين‌المللي، اقتصاد وابسته به نفت و نوسانات ارزي 
مواجه است، حمايت از توليد داخلي اهميتي دوچندان دارد. اين سياست مي‌تواند به‌عنوان 
سپري در برابر شوك‌هاي اقتصادي جهاني مانند نوسانات قيمت يا اختلالات زنجيره تأمين 
عمل كند و مسير خودكفايي اقتصادي را هموار سازد. ابزارهايي مانند وضع تعرفه‌ها، ارائه 
يارانه‌هاي هدفمند و ممنوعيت واردات كالاهاي مشابه داخلي از جمله راهكارهاي تقويت 
توليدكنندگان داخلي هستند. با اين حال، اين سياست‌ها پيچيدگي‌هايي دارند كه نيازمند 

بررسي دقيق مزايا و معايب آنهاست. 
   مزاياي حمايت از توليد داخلي

حمايت از توليد داخلي به‌عنوان ركني از اقتصاد مقاومتي، نقشي كليدي در پيشرفت بادوام 
ايفا مي‌كند. اين سياست از طريق ايجاد اشتغال، كاهش وابستگي به واردات، تقويت ارزش 
پول ملي و كنترل بازار قاچاق به اقتصاد كمك مي‌كند. در همين راستا ما شاهد هستيم 
كه قانون »حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي« با هدف الزام دستگاه‌هاي دولتي 
به خريد كالاي داخلي وضع شده، هرچند اجراي آن با چالش‌هايي همراه بوده و نتوانسته 

نتايج مطلوبي كه قانونگذار در نظر داشته را به طور كامل محقق كند. 
در سطح كلان، حمايت از توليد داخلي منجر به افزايش سطح اشتغال در بخش‌هاي حقيقي 
اقتصاد مي‌شود. صنايع داخلي، خصوصاً در حوزه‌هاي متوسط و كوچك، نقش برجسته‌اي 
در ايجاد فرصت‌هاي شغلي پايدار دارند. برخلاف واردات كالاهاي آماده كه عموماً بهره‌وري 
شغلي پاييني دارند، توسعه توليد داخلي مستلزم جذب نيروي كار متخصص و غيرمتخصص 
است كه از طريق زنجيره تأمين، خدمات پس از فروش و حمل و نقل، اثرات متعدد اشتغالزا 

در بخش‌هاي مختلف اقتصادي ايجاد مي‌كند. 
همچنين، تقويت توليد داخلي نقش مهمي در كاهش وابس��تگي به منابع خارجي دارد. 
وابستگي بيش از حد به واردات در شرايطي كه اقتصاد كشورها تحت‌تأثير عوامل خارجي 
مانند تحريم، نوس��انات نرخ ارز، اختلال در زنجيره تأمين جهاني و تغييرات سياسي قرار 
دارد، مي‌تواند منجر به عدم ثبات اقتصادي شود. اين موضوع در مورد ايران كه در سال‌هاي 
اخير شاهد تحريم‌هاي شديد و نوسانات قيمت ارز بوده، اهميت بيشتري مي‌يابد. افزايش 
ظرفيت توليد داخلي مي‌تواند به عنوان يك مكانيسم مقاومتي عمل كند و از شوك‌هاي 

خارجي محافظت كند. 
يكي ديگر از مزاياي برجسته تقويت توليد داخلي، تقويت ارزش پول ملي است. زماني كه 
تقاضا به سمت كالاهاي و خدمات داخلي سوق داده مي‌شود، نياز به خريد ارز خارجي براي 
واردات كاهش مي‌يابد. اين كاهش تقاضاي ارزي، فش��ارهاي ناشي از نوسانات نرخ ارز را 
تعديل كرده و به پايداري بيشتر بازار ارز كمك مي‌كند. اين امر در نهايت منجر به كنترل 

تورم و حفظ قدرت خريد مردم مي‌شود. 
علاوه بر اين، حمايت از توليد داخلي مي‌تواند به كنترل ب��ازار قاچاق كمك كند. قاچاق 
كالا كه يكي از مش��كلات س��اختاري بازار ايران اس��ت، علاوه بر ايجاد رقابت ناعادلانه با 
توليدكنندگان داخلي، منجر به افت درآمدهاي دول��ت از محل حقوق صادرات و واردات 
نيز مي‌شود. با افزايش كيفيت و دسترسي به كالاهاي داخلي و همراهي آن با قيمت‌هاي 
رقابت‌پذير، مي‌توان تقاضاي مردم را از كالاهاي قاچاق به سمت محصولات قانوني و داخلي 

سوق داد. 

   ديدگاه هاجون چنگ و سياست‌هاي حمايتي در كشورهاي توسعه‌يافته
در كتاب »نيكوكاران نابكار: افسانه تجارت آزاد و تاريخچه پنهان سرمايه‌داري«، هاجون 
چنگ، اقتصاددان كره‌اي- بريتانيايي، به بررسي تاريخچه واقعي توسعه اقتصادي كشورهاي 
صنعتي پرداخته و استدلال مي‌كند،  كشورهايي كه امروز به عنوان قهرمانان تجارت آزاد 
ظاهر مي‌شوند، در دوران توسعه خود از سياست‌هاي حمايت‌گرايانه گسترده‌اي استفاده 

كرده‌اند و با كمك همين سياست‌ها توانسته‌اند مسير توسعه را طي كنند. 
چنگ با استناد به مدارك تاريخي، نشان مي‌دهد ايالات‌متحده، بريتانيا، فرانسه، آلمان و 
كره جنوبي همگي در مراحل اوليه توسعه اقتصادي خود اقداماتي چون وضع تعرفه‌هاي 
سنگين، يارانه‌هاي هدفمند، كنترل دسترسي به بازار داخلي براي رقباي خارجي و حتي 
سرمايه‌گذاري مستقيم دولت در صنايع اس��تراتژيك را انجام داده‌اند. او معتقد است اين 
سياست‌ها نقش محوري در ش��كلگيري صنايع قدرتمند داخلي و دستيابي به موقعيت 

رقابتي بين‌المللي داشته‌اند. 
براي مثال، ايالات متحده در قرن نوزدهم، يكي از حمايت‌گران سرسخت صنايع داخلي 
بود. با تصويب قانون تعرفه 1816، دولت امريكا تعرفه‌هاي گمركي سنگيني را بر واردات 
محصولات صنعتي وضع كرد تا از توليدكنندگان داخلي در برابر رقابت انگليسي محافظت 
كند. علاوه بر اين، دولت اقداماتي مانند منع صادرات مواد خام و ايجاد نظام حق اختراع را به 
اجرا درآورد تا زمينه توسعه فناوري و صنعت داخلي را فراهم كند. اين رويكرد تا دهه 1930 

ادامه يافت و ايالات‌متحده يكي از حمايتگرترين اقتصادهاي جهان را رقم زد و تنها پس از 
تثبيت موقعيت صنعتي خود به تدريج به سمت تجارت آزاد حركت كرد. 

در مورد بريتانيا نيز چنگ نش��ان مي‌دهد، اين كش��ور پي��ش از قرن نوزده��م، يكي از 
سرسخت‌ترين حمايتگران توليد داخلي بود. تا دهه 1840، بريتانيا از تعرفه‌هاي بالا براي 
حمايت از صنايع خود استفاده مي‌كرد و فقط پس از اطمينان از برتري صنعتي خود، به 
تدريج سياست تجارت آزاد را پذيرفت. تجربه كره‌جنوبي در دهه‌هاي 1960 و 1970 نيز 
نمونه معاصري از اين رويكرد اس��ت. دولت كره از طريق كنترل بانك‌ها، ارائه تسهيلات 
بلندمدت، يارانه‌هاي فناورانه و خدمات اطلاعاتي براي صادرات، صنايعي مانند نساجي، 
فولاد، الكترونيك )سامسونگ( و خودروسازي )هيونداي( را تقويت كرد. اين سياست‌ها 
در بلندمدت منجر به تشكيل غول‌هاي جهاني صنعتي شد و امروزه كره‌جنوبي يكي از ۱۰ 
اقتصاد بزرگ جهان محسوب مي‌شود. چنگ معتقد است بدون اين دخالت‌هاي هوشمندانه 

و هدفمند دولت، اين تحول اقتصادي امكان‌پذير نبود. 
چنگ در اين كتاب انتقاد تندي نسبت به سياست‌هاي تحميلي كشورهاي توسعه‌يافته و 
مؤسسات بين‌المللي مانند صندوق بين‌المللي پول و سازمان جهاني تجارت دارد. او معتقد 
است، اين كشورها و مؤسسات، در حالي كه خود در گذشته از حمايت‌هاي گسترده استفاده 
كرده‌اند، اكنون كشورهاي در حال توس��عه را ملزم به باز كردن بازارهاي‌شان بدون هيچ 
نوع حمايتي از توليد داخلي مي‌كنند. اين رويكرد، از ديد چنگ، نمونه‌اي از »نيكوكاري 

نابكار« است، يعني سياست‌هايي كه با نيت خيرخواهانه اعلام مي‌شوند اما در عمل به ضرر 
كشورهاي كمتر توسعه‌يافته تمام مي‌شوند. 

او هشدار مي‌دهد، حمايت نكردن از صنايع نوپا در كشورهاي در حال توسعه، آنها را در برابر 
رقابت خارجي آسيب‌پذير كرده و به وابستگي اقتصادي دائمي منجر مي‌شود. اين وضعيت 
در كشورهايي كه با تحريم‌هاي اقتصادي، بی‌ثبات سياسي يا وابستگي به درآمدهاي نفتي 

مواجه هستند، بيشتر تشديد مي‌شود. 
   چالش‌ها و ملاحظات مديريت هوشمندانه واردات

با وجود تمامي مزاياي حمايت از توليد داخلي، بايد توجه داش��ت حمايت بدون برنامه و 
غيرهوشمند از توليد داخلي مي‌تواند خود به خود منجر به نتايج معكوس شود. اين موضوع 
در مرحله مديريت واردات برجسته مي‌ش��ود زيرا واردات به خصوص در مورد كالاهايي 
كه در داخل توليد نمي‌ش��وند يا با كيفيت لازم توليد نمي‌شوند، همچنان ضروري است. 
بنابراين، مديريت هوشمندانه واردات به عنوان يك سياست مكمل، نقش تعيين‌كننده‌اي 
در بهينه‌سازي سبد مصرفي و حمايت از توليد داخلي دارد. اين رويكرد مي‌تواند از طريق 
اعمال تعرفه‌هاي انگيزش��ي، محدوديت‌هاي كمي و تخصيص مناب��ع ارزي به كالاهاي 
استراتژيك و واردات ضروري، انجام شود. در مقابل، واردات كالاهاي لوكس يا كالاهايي كه 
توليد داخلي آنها امكان‌پذير است، بايد با برنامه‌ريزي بلندمدت كاهش يافته و به مرور زمان 
جايگزين آنها  در توليد داخلي ش��ود. يكي از چالش‌هاي اصلي در اين حوزه، تعارض بين 
منافع توليدكنندگان داخلي و مصرف‌كنندگان است. گاهي افزايش قيمت كالاهاي وارداتي 
به دليل وضع تعرفه‌هاي بالا يا ممنوعيت واردات، موجب افزايش هزينه‌هاي مصرف‌كننده 
مي‌شود. اين امر به ويژه در مورد كالاهايي كه توليد داخلي آنها با كيفيت پايين يا قيمت 
بالايي همراه است، مي‌تواند باعث نارضايتي عمومي شود. بنابراين، سياستگذاران بايد تعادل 

دقيقي بين حمايت از توليد داخلي و حفظ منافع مصرف‌كنندگان برقرار كنند. 
در همين راس��تا، لزوم توجه به كيفيت و رقابت‌پذيري توليد داخلي امري اجتناب‌ناپذير 
است. حمايت‌هاي دولتي تنها در صورتي مي‌توانند مؤثر باشند كه همراه با بهبود بهره‌وري، 
بكارگيري فناوري‌هاي نوين و بهره‌گيري از استانداردهاي بين‌المللي باشند. بدون بهبود 
كيفيت و قابليت رقابت توليد داخلي، حمايت‌هاي دولتي مي‌توانند منجر به رانت‌خواهي، 
وابستگي مداوم توليدكنندگان داخلي به سوبسيدها و حتي كاهش انگيزه به بهبود عملكرد 
ش��وند.  همچنين، عدم ش��فافيت در نحوه انتخاب كالاهاي تحت حمايت و عدم وجود 
معيارهاي مشخص و قانون‌مند، از ديگر چالش‌هاي موجود در مديريت واردات است. اين 
امر گاهي منجر به حمايت‌هاي غيرضروري از صنايعي مي‌ش��ود كه قادر به رشد مستقل 
نيس��تند، در حالي كه صنايع ديگري كه احتمال رش��د و رقابت‌پذيري بيشتري دارند از 
حمايت محروم مي‌مانند.  در نهايت، هماهنگي ضعيف بين وزارتخانه‌ها و نهادهاي ذيربط 
از جمله بانك مركزي، گمرك، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستادهاي اقتصادي مانعي 
جدي در راه اجراي يك خط مشي واحد و منسجم در حمايت از توليد داخلي است. بدون 
ايجاد يك نظام هماهنگ و يكپارچه در تصميم‌گيري‌ها، اجراي سياست‌هاي حمايتي با 

مشكلات متعددي روبه‌رو خواهد شد. 
حمايت از توليد داخلي و مديريت هوشمندانه واردات، نه تنها يك ضرورت اقتصادي، بلكه 
يك استراتژي بلندمدت براي دس��تيابي به خودكفايي ملي و مقاومت در برابر شوك‌هاي 
خارجي محسوب مي‌شود. در شرايطي كه ايران با چالش‌هايي چون تحريم‌هاي اقتصادي، 
نوسانات ارزي و وابس��تگي به درآمدهاي نفتي مواجه است، تقويت بخش توليدي داخلي 
مي‌تواند به عنوان ستون فقرات اقتصاد مقاومتي عمل كند. با اين حال، موفقيت در اين مسير 
مستلزم برنامه‌ريزي دقيق، اجراي منسجم سياست‌ها، تعادل بين حمايت از توليدكنندگان 
و حقوق مصرف‌كنندگان و همچنين بهبود كيفيت و رقابت‌پذيري محصولات داخلي است. 
مديريت هوشمندانه واردات نيز به عنوان يك مكمل ضروري، بايد با هدف تقويت صنايع نوپا 
و جلوگيري از وابستگي غيرضروري به خارج، انجام شود. تنها در اين صورت است كه مي‌توان 

حمايت از توليد داخلي را به عنوان يك سياست مؤثر در مسير توسعه پايدار ياد كرد. 
* پژوهشگر اقتصادي 

حمایت غیرهوشمند از تولید داخل نتیجه معکوس دارد

از دهه 90تا كنون قوانين متعددي در حمايت از توليدات داخلي ابلاغ شده اما چرا 
حمايت‌ها كارساز نبوده و توليد داخل در بسياري از بخش‌ها درجا مي‌زند؟

در يك دهه گذشته و همزمان با افزايش محدوديت‌هاي بين‌المللي ايران در حوزه 
تجارت، قوانين متعددي براي تقويت و حمايت توليدات داخلي در كش��ور به اجرا 
درآمده است. در سال1390 قانون بهبود مس��تمر فضاي كسب‌وكار ابلاغ شد. اين 
قانون با هدف تسهيل و بهبود فعاليت‌هاي اقتصادي و ايجاد يك محيط كسب‌وكار 
شفاف و امن به تصويب رسيد و ش��امل مجموعه‌اي از مقررات و دستورالعمل‌هايي 
است كه به منظور رفع موانع موجود در مسير رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري، تدوين 
شده. پس از آن در سال 1394 قانون رفع موانع توليد ابلاغ شد. اين قانون با رويكرد 

حمايت و تشويق فعالان اقتصادي غير دولتي تدوين و تصويب شد. 

در سال 1398 نيز قانون حداكثر استفاده از توان توليد داخل با هدف تقويت اقتصاد 
ملي، ايجاد اش��تغال و افزايش رقابت‌پذيري محصولات داخلي تصويب شده است. 
در اين قانون نيز بر حمايت از توليد داخلي، الزام به استفاده از توان داخلي، تسهيل 
فرايندها و تشويق به نوآوري و ارتقای كيفيت تأكيد شد. همچنين در سال ۱۴۰۱ 

قانون جهش توليد و اخيراً هم قانون تأمين مالي توليد تصويب شده است. 
 بسياري از كارشناسان اگرچه معتقدند اجراي اين قوانين در حمايت از توليد داخل 
مؤثر بوده اما در ميزان اين موفقيت و انتظاراتي كه از آن مي‌توان داشت اتفاق نظر 
ندارند. به گفته آنها به دليل كم توجهي به تدوين يك برنامه عملياتي منس��جم در 
حوزه صنعت، حمايت‌ها به نقطه هدفگذاري شده اصابت نكرده است. ماحصل اين 
شرايط منجر به اين شد كه به‌رغم تدوين قوانين حمايت از توليدات ساخت داخل، در 
برخي  حوزه‌ها توليدكنندگان و در برخي بخش‌ها مصرف‌كنندگان متضرر شدند. 

به عنوان مثال در بخش لوازم خانگي و صنعت خودرو، طي سال‌هاي گذشته اگرچه 
ديوار بلند تعرفه‌ها به نفع اين دو صنعت بوده اما اين حمايت‌ها دس��تكم در قيمت 
و كيفيت به نفع مصرف كنندگان نبوده اس��ت. البت��ه توليدكنندگان اين دو حوزه 
نيز به‌رغم همه حمايت‌هاي دولتي معتقدند ش��رايط كلي اقتصاد و قيمت‌گذاري 
دستوري دولت، آنها را نيز متضرر كرده است. نتيجه اين حمايت‌ها در نهايت ناراضي 

بودن دو طرف توليدكننده و مصرف كننده بوده است!
    مصائب حمايت‌هاي گلخانه‌اي از توليد 

حسن خوشپور، كارشناس اقتصادي با بيان اينكه قوانين حمايتي بايد با تدابير لازم 
صورت بگيرد به قانون ممنوعيت واردات كالاي مشابه داخلي اشاره كرد و گفت: اگر 
صنايع در بلندمدت از طريق ممنوعيت واردات حمايت ش��وند، خودبه‌خود جلوي 

رشد آنها گرفته خواهد شد و در بلندمدت به ضرر صنايع خواهد بود. 
اين كارشناس اقتصادي ممنوعيت واردات كالاي مشابه داخلي را سياست و ابزاري 
براي توسعه صنعتي و توسعه كشور دانست و اظهار كرد: همه شرايط توليد داخل 
بايد مشابه شرايط بازارهاي رقابتي باشد. چون اگر قرار باشد از طريق يارانه و تأمين 
مواد اوليه توليد و امتيازدادن براي كسب منابع مالي از بازارهاي داخلي، صنايع را 
در شرايط غيرواقعي قرار دهيم، قطعاً در زمان رقابت شكست مي‌خورند ضمن اينكه 

باعث توليد رانت نيز خواهد شد. 
خوشپور اضافه كرد: اين سياست تنها در ميان‌مدت جواب مي‌دهد و در صورت تحقق 

اهداف مورد نظر هم نيازي به ادامه اين سياست نيست. 
عضو هيئت‌علمي دانشگاه تصريح كرد: اگر به دنبال رشد صنعت و حضور كالاهاي 
ايراني در بازارهاي جهاني هستيم بايد مجموعه سياست‌هايي اعمال شود كه همه 
جوانب را در نظر بگيرد و شرايط را طوري فراهم كند كه كارايي توليد داخلي منجر 

به رقابت شود. 
محمد زارعيان، كارش��ناس حوزه صنعت نيز درباره الزامات حمايت از توليد داخل 
گفت: توسعه توليد داخل و استفاده از توانمندي‌‌هاي داخلي باعث مي‌شود، يك ملت 
به توانمندي خود پي برده و توليد و صنعت خود را پيش ببرد اما انحصارگرايي كه 
در ميان توليدكنندگان ايجاد شد توسعه نامتوازن در كشور را رقم زد به‌طوري ‌كه 
ما در صنايع موشكي و پهپادي پيشرفت چشمگيري داشتيم اما هنوز قادر به توليد 
همه اجزاي ماشين‌آلات صنعتي در كشورمان نيستيم و متأسفانه انحصار در صنعت 

خودرو نيز باعث افزايش قيمت شد. 

وي افزود: وقتي از توليد داخل صحبت مي‌كنيم، بايد مطمئن باشيم آيا اجزاي اصلي 
و حياتي در خط توليد‌ هم داخلي است يا با واردات و مونتاژ تأمين مي‌شود. 

زارعيان با بيان اينكه اعطاي تس��هيلات بانكي با س��ودهاي كلان به بخش توليد، 
عامل بخشي از آسيب‌هاي اقتصادي كشور است گفت: اين قانون دستپخت اجراي 
ناصحيحي اس��ت كه از س��وی دس��تگاه‌هاي مجري صورت گرفت. امروز شرايط 
توليد داخلي در كشور ما نابرابر است و اين شرايط نابرابر منجر به توليد بي‌كيفيت 
كالا و شكس��ت توليدكننده در بازارهاي جهاني مي‌ش��ود و از ط��رف ديگر برخي 
توليدكنندگان كه اغلب هم خصولتي هستند، كالاها را باقيمت ارزان صادر مي‌كنند 

و اين هم آسيب‌زاست. 
   جالي خالي برنامه توسعه صنعتي

كارشناسان بر لزوم اتفاق نظر دستگاه‌هاي متولي در حذف قوانين زائد و تدوين يك 
برنامه و استراتژي كه بوروكراسي‌هاي زائد را از بين مي‌برد تأكيد دارند. ابزار تعرفه 
و محدوديت واردات اگرچه راهكاري مؤثر در حمايت از توليدات داخلي اس��ت اما 
با جزيره‌اي عمل كردن دس��تگاه‌ها و قوانين متعدد نمي‌توان انتظار داشت توليد و 

صادرات صنعتي رونق بگيرد. 
توجه به توليدات داخلي منجر به كاهش وابس��تگي به درآمده��اي ناپايدار نفتي و 

افزايش اشتغال مي‌شود اما اين مهم به طور كامل محقق نشده است. 
محمدرضا فرزين، رئيس‌كل بانك مركزي نيز ضمن تأكيد بر ضرورت 

تدوين استراتژي صنعتي گفت: به دليل نبود استراتژي صنعتي، 
هدايت صحيحي در منابع رخ نداده است. 

وي افزود: در موضوع اس��تراتژي صنعتي، يكي 
از مهم‌ترين عوامل، هدايت اعتبار به سمت 

صحيح اس��ت، چ��ون كش��ور بزرگي 
هس��تيم، بايد ي��ك مطالعه دقيق 

بگويد در كج��ا، چگونه و چقدر 
بايد مناب��ع اختصاص يابد. 

متأس��فانه سال‌هاس��ت 
اس��تراتژي  اي��ن 

صنعتي در كش��ور 
وجود ندارد و بر 
اساس تجربيات 

كش��ـورهاي 
و كره‌جنوب��ي، دولت‌ها با تعيين اس��تراتژي موفق همچون آلمان، ژاپن، چين 

صنعتي، هداي��ت منابع و اعتب��ارات را به س��مت صنايع اولوي��ت‌دار و پروژه‌هاي 
زيرساختي بر عهده داشته‌اند. 

وي ادامه داد: در بسياري از كشورهاي پيشرفته، بانك‌هاي بزرگ توسعه‌اي، نقشی 
اساسي در هدايت منابع مالي به پروژه‌هاي كلان زيرساختي دارند و مشابه اين مدل 

بايد در ايران پياده‌سازي شود. 
در دولت چهاردهم بحث تدوين اس��تراتژي صنعتي مطرح و ه��م اكنون روي ميز 
است و بايد ديد نتيجه چيست. طبعاً قوانين حمايت از توليد داخل كه در ابتداي اين 
گزارش به آنها اشاره شد، در اجرا نيازمند تدوين انواع آيين‌نامه‌ها بوده‌اند و معمولاً 
هم اين دستورالعمل‌هاي اجرايي بيش از حد بسط پيدا كرده و چه بسا فراتر از قانون 
پيش بروند يا حتي خلاف جهت روح قانون عمل كنن��د. امروز هماهنگي بين اين 
قوانين تا حدود زيادي به خاطر گستردگي آيين‌نامه‌اي و مداخلات دولتي، از دست 

رفته و ضروري است فكري به حال آن كرد. 

نتايج 5 قانون مهم حمايت از ساخت داخلي چه بوده است؟

 ممنوعیت واردات کالای مشابه 
تولید داخل ابزار توسعه صنعتی است

جعفر صارمي
  یادداشت 

سعيده زماني 
  گزارش 


